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  ∗تفكر انتقادي تأكيد بربا  ،و ارتباط آنها انواع تفكر
  

  فردمكتبي )ياؤر( ليلا
  رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشجوي دكتري كتابداري و اطلاع

  
  تعليم و تربيتي كه فقط روي يك نوع تفكر 

  .اقص و ناموزون خواهد بودـن ،ندـتمركز ك
  ابرت فيشرر

  
ترين شكل فعاليت عقلي و ذهني دة رفتار انسان و عاليشكل بسيار پيچي ،تفكر«
هاي وسيلة رموز يا نشانه يك فرايند شناختي است كه به ،تفكر ،به عبارت ديگر. است

 ،به طور كلي. )311ص  :1370نژاد،شعاري( ».شودنمايانگرِ اشيا و حوادث، مشخص مي
در فلسفه و پاي ديگر در ها بدانيم، يكي از اين پايهاگر تفكر را بر دو پايه استوار 

بر اين اساس، هر يك از فلاسفة مهم تاريخ بشريت، از . داردريشه شناسي روان
سپينوزا و هگل و ديگران، با سقراط و افلاطون و ارسطو گرفته تا دكارت و ا

                                                 
تواند در اين  شود، شناختن انواع تفكر مي هاي فكري تقويت مي از آنجا كه در برنامة فبك، مهارت.  ∗

  )سردبير. (اي متفاوت توجه شده است در مقالة حاضر، به اين انواع از زاويه. زمينه روشنگر باشد
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نوعي بر روال تفكر انسان از آغاز تاكنون  و شيوة تفكر خود، بهها ها و نظر پرسش
  )8: 1988و ديگران،  1مارزانو( .اندتأثيرگذار بوده

از ديدگاه . از فلسفه آغاز شد ،تأمل پيرامون تفكر، مفاهيم، انواع، و تعاريف آن
ر بشر  است كه به دو شكل ظاهر ناپذي هاي اجتنابفلسفي، تفكر يكي از فعاليت

يا با  ؛اي خاص فكر كنيمدر حوزه ،ما ممكن است براي كسب دانش: شود مي
 خواهيم يا براي تنظيم ساختار ذهنمان متناسب با آنچه مي ،شخصديدگاهي م

، اين دو شيوة تفكر را ارسطو ةطبق گفت. خواهيم انجام دهيم، فكر كنيم  نمي
ارسطو همچنين معتقد بود كه هر دوي اين . نامند مي 3انديشي و باريك 2انديشي ژرف
آميز، هوشمندانه يا احمقانه،   آميز يا غيرموفقيت  نحوي موفقيت تواند بهها ميفعاليت

گيري، و آميز خود به نتيجه انديشي در شكل موفقيت ژرف. خوب يا بد انجام شود
گيري منجر خواهد  آميز خود به حل مسئله يا تصميم بيني در شكل موفقيت باريك

انديشي سروكار دارد، بعد نظري   آن شكل از تفكر كه با ژرف ،طبق نظر ارسطو. شد
البته . انديشي سروكار دارد، بعد عملي تفكر است  كه با باريكو شق ديگر 

، ص  8ج : 1996، 4بروس( .تركيبي از هر دوي اين انواع است ،هاي روزانة ما ستدلالا
100(  

كنند، درحقيقت آنچه امروزه فيلسوفان از تفكر و مباحث مترتب بر آن مراد مي
كلباسي، ( »دانندرا تفكر ناب مي فلسفه« كه  نحوي به ؛شودجانماية فلسفه تلقي مي

كه عمدة رويكردهاي متأخر به است نگرانه موجب شده و همين برخورد كل) 1385
شناسي منظر روانزامروزه ا ،...ها وبنديازجمله تعاريف، مباحث، رده ،مبحث تفكر

                                                 
1. Marzano, Robert J. 
2. contemplation 
3. deliberation 
4. Bruce, Aune 
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و كثرت مطالب موجود درخصوص وجوه مختلف تفكر در متون معتبر  ودمطرح ش
  .  كندز همين نظر را تأييد ميشناسي نيروان

عنوان فيلسوف و انديشمند علم تعليم و تربيت در  كه نام او به ــ 1جان ديوئي
دانست و آن را چنين   فكر را عبارت از درك روابط مي ــ تاريخ ثبت شده است

بررسي دقيق هر نظر يا عقيده باتوجه به دلايلي كه از آن حمايت «: كردتعريف مي
  ). 221 :1366شريعتمداري، ( ».كه اين نظر يا عقيده متوجه آنها استتايجي كند و ن مي

ديوئي براي تفكر انواع مختلفي قائل بود و خود بيش از همه بر يكي از آنها يعني 
 ،)15  :1383(و چت مايرز ) 17: 1378(شريعتمداري . كردتأكيد مي 2تفكر منطقي

بررسي «: اندز جان ديوئي نقل كردهعنوان تعريف تفكر منطقي ا تعريف زير را به
فعال، مداوم و دقيق هر عقيده يا هر شكل فرضي دانش با توجه به دلايلي كه آن 

  . »كنند و نتايج بيشتري كه اين عقيده به آنها گرايش داردعقيده را تأييد مي
. هدف از پرورش تفكر منطقي، ايجاد شناخت عملي و باور و گرايش به آن است

علـل معينـي   ها و باورهـا معمـولاً   نگرش. رداورها بايد به استدلال توجه كدر تشكيل ب
 )57 ـ ـ58 :1373(هولفيش و اسـميت  . دنشوو عقايد نيز بدون دليل وارد ذهن نمي دارند

عقايد بدون دليل و علـت وارد  . اعتقادات ما همه معلول علل معين هستندمعتقدند كه 
طـور آزمايشـي    ، بـه منزلة فرضيه تلقي شـود  هپس هرگاه كه عقيده ب. دنشوذهن ما نمي

صـورت معرفـت    بـه  شـد،  تأييـد دلايـل  ا ب ـاي پذيرفته شده است و وقتي چنين فرضـيه 
  .شودو تأييد مي آيد درمي

تـوان بـه شـناخت عملـي     مـي  ،ازجمله قيـاس و اسـتقرا   ،با كمك فرايندهاي ذهني
. كننـد ن را تأييد مـي شود كه آتفكر منطقي همواره در ساية دلايلي حاصل مي. رسيد

                                                 
1. John Dewey 
2. reflective thinking 
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دانـش منطقـي اسـت و درعمـل انسـان را در شـناخت و انجـام         دنيازمن ـ ،تفكر منطقي
  . كندها ياري ميفعاليت

ازجملة اين . افراد بسياري در حوزة مطالعات تفكر درخشيدند ،پس از ديوئي
 2و واگرا 1هاي تفكر به دو نوع همگراگيلفورد بود كه با تقسيم شيوه ،اشخاص
 ،)منطقي( همگرادر تفكر . گيري مباحث نويني در اين حوزه شدشكل موجب

تواند ة تجربيات قبلي خود ميشخص با ارزيابي يك موقعيت خاص در ساي
اما تفكر  ؛حل مناسب حركت كند سوي يك راه و به ترين مسير را انتخاب  درست
اي جديد ههاي تازه و روشلح برابر راهمستلزم گشودن ذهن در ،)خلاق( واگرا

هاي جاي حل مشكلات ازطريق روش تفكر، فرد به ةدر اين شيو. ستا انجام كارها
تأخير افكند تا فرصت  گيري را بهكند قضاوت و تصميممنطقي هميشگي، سعي مي

  )8ـ9 :1385  بولدن،( .باشدهاي ابتكاري و متفاوت داشتهحلبيشتري براي يافتن راه
 :براي مثال( هاي گوناگون متمايز كردن از راهتوااگرچه يك تفكر مطلوب را مي

هاي ، اصطلاحاتي كه معمولاً در نظام)...تفكر سازنده، تفكر عقلاني، تفكر منطقي و
. روند، تفكر انتقادي و تفكر خلاق هستندكار مي آموزشي براي تعيين نوع تفكر به

گيري و ياس با تصميمعنوان فرايندهاي شناختي قابل ق توان بهاين دو نوع تفكر را نمي
  )17: 1988مارزانو و ديگران، ( .حل مسئله درنظر گرفت

شود كه به حل مشكلات و مسائل  تفكر خلاق به آن نوع فعاليت فكري گفته مي
هاي جديد  حل گذشته راه ةنشد پردازد و براي مسائل حل ناشده مي سخت و حل

هاي  خلاقيت. شود ع منجر ميگونه تفكر معمولاً به ابداع و اخترا اين. كند كشف مي
هاي نو در مسائل سياسي، اقتصادي  علمي، هنري، صنعتي، كشاورزي، و داشتن بينش

 :1371شعباني،  و 324 :1370نژاد،شعاري( همگي نتيجه اين نوع تفكر هستند، و اجتماعي
                                                 
1. convergent 
2. divergent 
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 ةهاي واگرايانشد، تفكر خلاق عمدتاً ماحصل فعاليت عنوانگونه كه قبلاً و همان )74
  . ذهن بشر است

هاي فعاليت كههستند  1عقلاني نه غيرعقلاني بلكه فوق ،فرايندهاي خلاقيت
 ،تفكر خلاق. دارندو به تحرك واميآورند  ميفكري، ارادي، و عاطفي را گرد هم 

نمايش بالاترين درجة سلامت عاطفي بوده و عبارت از ابراز وجود افراد سالم در 
اين جريان درحقيقت فرايندي است . خويش است سازي و تكامل نفسجريان بهينه

شدن شديد آگاهي با هوشياري  بينانه با مسئله و درگيري و جذبكه يك مقابلة واقع
تورنس، ( .شود را شامل مي يافته ساختن مسائل با يكديگر به نحوي تكامل و مرتبط

1375 : 19- 18(  
كردن جاي فكر به ،يا مسئلههنگام مواجهه با يك مشكل  اي موارد، انسان بهدر پاره

تواند از اند، ميكار گرفته نشدههاي جديدي كه پيش از اين وجود نداشته يا بهبه راه
رو وجه  نوعي با مسئلة پيش هايي كه براي مسائل مشابه يا مسائلي كه بهحلراه

جاي استفاده از قدرت تفكر  فرد به ،در چنين حالتي. مشتركي دارند، استفاده كند
، 4يا تمثيلي 3در اغلب متون تفكر، از تفكر استعاري. جويدمدد مي 2ق، از استعارهخلا
شود؛ اما نظر به اهميت روزافزون اين مقوله و عنوان بخشي از تفكر خلاق ياد مي به

، اند ع تفكر نشان دادهبه اين نوانديشمندان و صاحبنظران در چند سال اخير اقبالي كه 
  . شودعنوان يك نوع مستقل تفكر اشاره مي تعاري بهدر اين نوشته به تفكر اس

شود هاي خلاق شناخته ميعنوان يكي از منابع مهم ايده تمثيل يا استعاره اغلب به
خود در قلمرويي خاص را  ةشد آوري سازد، دانش فراهمكه شخص را قادر مي

پردازان علمي  نظريه. كار گيرد به) عنوان هدف به(در قلمرويي ديگر ) عنوان منبع به(
شوند، اغلب به مي اي از مسائل و مشكلات مواجههنگامي كه با قلمروي تازه

                                                 
1. suprarational 
2. metaphor 
3. metaphorical thinking 
4. analogical thinking 
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ها و مفاهيم عنوان منبعي براي استفاده از تكنيك هاي پيشين خود به انتقال دانسته
  )84و  80: 1988، 2و نيسبت 1هوليوآك( .دنگرنحل مسئله مي

  :2001(مانند فيشر  ،ي صاحبنظرانزعم برخ به. نوع ديگر تفكر، تفكر انتقادي است
بررسي «عنوان تعريف تفكر منطقي يا تأملي ارائه كرده است، يعني  آنچه ديوئي به ،)2

هايي كه ، درپرتو زمينهيك عقيده يا شكل مفروضي از دانش فعالانه، مستمر، و دقيق
ي براي درحقيقت تعريف ،)2 :2001فيشر،  ازنقل  ؛1909ي، ئديو( »كنداز آن حمايت مي

تفكر انتقادي است و به همين دليل است كه وي را  پدر تفكر انتقادي مدرن 
 4»بدبيني سالم«يا  3»قضاوت معلق«ماهيت و ذات تفكر انتقادي را  ،ديوئي. دانند مي

نژاد، زاده و سليمان خليل( .كندو پرهيز از تعجيل در قضاوت تعريف مي) نقد سازنده(
  )15 :1383و مايرز،  11 :1383

 »تعريفي از تفكر انتقادي«اي با عنوان با نوشتن مقاله  5رابرت انيس ،1963در سال 
او در ايـن مقالـه سـعي كـرد بـه      . وجـود آورد نقطة عطفي در جنبش تفكر انتقادي بـه 

هاي كاربردي منطق بيشتر اهميت دهد و پلي ارتباطي ميان منطق عملي و صوري جنبه
ود از تفكـر انتقـادي را بـه ايـن صـورت تصـحيح و       انيس بعدها تعريف خ. ايجاد كند

گيـري مـا   تفكر انتقادي، تفكري مستدل و منطقي است كـه بـر تصـميم   «: تكميل كرد
 ».شـود خواهيم انجام دهـيم يـا بـاور داشـته باشـيم، متمركـز مـي       درخصوص آنچه مي

ن اعتبـاري پركـاربردتري   ايـن تعريـف انـيس از تفكـر انتقـادي را بـه      . )10: 1987انيس، (
   )2 :2001، 6فيشر( .اندتعريف تفكر انتقادي دانسته

                                                 
1. Holyoak, Keith J. 
2. Nisbett, Richard E. 
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5. Robert Ennis 
6. Fisher, Alec 
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وي . نام برد 1توان از ماتيو ليپمناين حوزه مي ازجمله افراد تأثيرگذار ديگر در
تفكر انتقادي، تفكري ماهرانه و مسئولانه «: كندتفكر انتقادي را چنين تعريف مي

   ،عيارهايي استمتكي بر م ـ زيرا الف ؛كنداست كه قضاوت خوب را تسهيل مي
  )39: 1988ليپمن، ( ».به زمينه حساس است ـ ج ،خود اصلاح است ـ ب

به برخي از  ،طول زمانربراي داشتن دركي بهتر از تفكر انتقادي و سير تطور آن د
   :اندازيم كرده است، نگاهي ميتعاريف تفكر انتقادي كه نگارنده شناسايي 

گرايي منطقي ايي كه با نوعي شكهداشتن در انجام فعاليت كشش و مهارتــ 
  )152: 1981، 2پك مك( .آميخته است

زاده و  يلخل ازنقل  ؛3استال و استال( .رشد پيوسته و منطقي الگوهاي استدلالــ 
  )11: 1383نژاد،  سليمان
تفكري منطقي درمورد مسائل پيچيدة قابل بحث، و اعمالي كه مربـوط بـه ايـن    ــ 

  )209: 1991، 4سيفرت(. مسائل است
تفكري منطقي كه مستلزم ارزيابي مدارك مربوط به ادعا است تا بتوان نتيجة ــ 

 )128: 1378نقل از شريعتمداري،  ؛5بنزلي( .صحيح را از مدارك استنتاج كرد

. وگوها مشاهدات، ارتباطات، اطلاعات و گفت نةتفسير و ارزيابي فعال و ماهراــ 
  )2: 2001، فيشر(

 6مور( .انداختن قضاوت تعويق تأملي براي قبول يا رد، يا به گيري دقيق وتصميمــ 
  )11: 1383نژاد،  زاده و سليمان ليلخ ازنقل  ؛7و پاركر
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تفكري كه صراحتاً قصد دارد برمبناي قضاوتي صحيح، اسـتانداردهاي مناسـب   ــ 
 .كـار گيـرد   ، محاسن، و مزاياي صحيح يـك چيـز بـه   منظور تعيين ارزش ارزيابي را به

  ])مقدمه[ XX :2006، 2و الدر 1پل(
انـد، مشـهود   تفاوت ديدگاه افراد، در تعـاريفي كـه از تفكـر انتقـادي ارائـه كـرده      

. هـا بازيـابي كـرد   تـوان نقـاط مشـتركي ميـان ايـن ديـدگاه      اما با كمي دقت مي ؛است
عنوان زيرساخت تفكر انتقادي  اكثريت اين تعاريف بر تفكر منطقي بهدر تأكيدي كه 
و ، ...ها ماننـد تفسـير، مشـاهده، اسـتدلال، و     استفاده از برخي مهارت نيز شده است و
تـوان فصـل مشـترك    گيري را مـي دادي مشخص مانند قضاوت يا تصميمانتظار برون

  .برخي از اين تعاريف دانست
اي كننـده  بر تفكر انتقادي، در اين جستار كوتاه، نقش تعيـين  اين مقاله دليل تأكيد

ورزي، در  هاي فكري، ازجملـه فلسـفه  گيري تواناييتفكر در شكلاست كه اين نوع 
كـه يكـي از اهـداف مـورد انتظـار در فلسـفه بـراي         »داوري خـوب «و  كودكان دارد
عنوان سـردمدار نهضـت    ليپمن به .شودبا داشتن ذهني منتقد محقق مي ،كودكان است

دايـرة   گـو اينكـه   تاي براي تفكر انتقادي قائل اساهميت ويژه ،فه براي كودكانسفل
تفكـر انتقـادي درپـي    «: دانـد و معتقـد اسـت   تر از تفكر انتقادي ميتردهرا گس »فبك«

ش بخشـد و آن را پـرور  ترساختن ذهن كودكان است؛ فلسفه هم به آن عمق ميدقيق
بـه  » فبـك «اشارة ليپمن و ساير اصحاب  ،اما به هر صورت. )28 :1382ليپمن، ( ».دهدمي

هاي گيري مهارتاز نقش محوري اين نوع تفكر در شكل ،آثارشانتفكر انتقادي در 
  . داردحكايت يك تفكر خوب و سطح بالا در كودكان 

چه ارتبـاطي   ،ترين انواع تفكرعنوان يكي از اساسي حال بايد ديد تفكر انتقادي به
اتفـاق   انواع تفكر در خـلأ  اين يك از هيچآنچه مسلم است، . با ساير انواع تفكر دارد

                                                 
1. Paul, Richard  
2. Elder, Linda  
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مـد نـوع   يانياز يا پنوعي پيش توان بهافتند؛ به عبارتي، هر يك از انواع تفكر را مينمي
ود ارتبـاط ميـان انـواع تفكـر را     نفـس وج ـ  ،بنـابراين . ديگري از تفكر محسوب كـرد 

فرض پذيرفت و آنچه محل بحث و مناظره است، كيفيـت  عنوان يك پيش توان به مي
نگارنده بر آن است از نظر خود مبنـي   ديگر، به عبارت .يا چگونگي اين ارتباط است

  . بودن نقش تفكر انتقادي درميان ساير انواع تفكر دفاع كند بر محوري
هاي مختلفي مطرح شده بحث ،درخصوص ارتباط تفكر انتقادي و تفكر خلاق

تفكر «: تواند آغازگر خوبي براي اين بحث باشدمي 1نگاهي به تعريف پركينز. است
 اقشده توسط آن درنهايت به دستاوردهاي خلّ تفكري است كه الگوي ارائه ،قاخلّ

كند كه معيار ما براي اين تعريف به ما يادآوري مي. )18 :1984پركينز، ( ».شودمنجر مي
ناميم كه يعني ما درصورتي فردي را خلاق مي ؛داد آن استسنجش خلاقيت، برون

اين . )23 :1988مارزانو و ديگران، ( يابدشكلي مداوم به نتايج خلاق دست  بهوي 
 يا باشد، مثل گرفتن يك تصميم) دروني(تواند يك رويداد ذهني داد مي برون

تواند طور مي همين. گيري يك فرضيه در ذهنيا شكلو گيري، رسيدن به يك نتيجه
د يا پيشنهاو ، )تمثيل(يك استعاره  يا يك رويداد عيني باشد، مثل يك تابلوي نقاشي

وجود بايد داد اين برون ،ولي به هرحال .يك راه جديد براي انجام يك آزمايش
  . داشته باشد

تفكر انتقادي، تفكري «: اندازيمحال نگاهي به تعريف انيس از تفكر انتقادي مي
خواهيم انجام گيري ما درخصوص آنچه ميمستدل و منطقي است كه بر تصميم

نكتة قابل توجه در اين . )10 :1987انيس، ( ».شودز ميدهيم يا باور داشته باشيم، متمرك
گيري يا باور به تعريف اين است كه انيس هم ماحصل تفكر انتقادي را يك تصميم

                                                 
1. Perkins, D. N.  
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وي نيز يك خروجي براي تفكر انتقادي  متصور  ،به اين ترتيب. دانديك عقيده مي
  . است

چرا كه  ؛ندرواين اصطلاحات بيشتر براي قضاوت درخصوص تفكر به كار مي
درحال حل يك مسئله يا اتخاذ يك تصميم هستيم، كمابيش آن را خلاقانه يا وقتي 

اشخاص معمولاً تفكر انتقادي را مبناي ارزيابي و تفكر خلاق . دهيممنتقدانه انجام مي
البته اين دو نوع تفكر درمقابل يكديگر قرار . گيرندرا مبناي خلق و توليد درنظر مي

هايي براي آزمودن اظهارات راه ،متفكران منتقد. هستندهم ل مكم گيرند بلكه نمي
اند، آزمايش تازگي خلق شده افكاري را كه به ،متفكران خلاقو گيرند؛  پيش ميدر
پس تفاوت در نوع نيست، . كنند تا درجة اعتبار و كارآيي آنها را برآورد كنندمي

 ،به عبارتي. )17 : 1988و ديگران، مارزانو (بلكه در تأكيد يا اصرار و پافشاري است 
نحوة وقوع فرايندهاي  بلكه فرايندهاي مجزايي نيستند ،تفكر خلاق و تفكر انتقادي

  .كنندتوصيف مينوعي  بهتفكر را 
: درخصوص رابطة ميان تفكر خلاق و تفكر انتقادي معتقدند) 13 :2005( پل و الدر

سبات مشترك ميان تفكر خلاق و بسيار مهم است كه به منا ،در فهم تفكر انتقادي
فكري، هرچند اغلب دچار بدفهمي اين دو اسلوب . تفكر انتقادي توجه شود

فرايند ساخت يا توليد  ،خلاقيت. ناپذيرند هاي روزمره جداييشوند، در استدلال مي
انديشد، ذهني كه خوب مي. فرايند ارزيابي و قضاوت را ،كند و انتقادرا رهبري مي
آهنگ . و هم زايش داشته باشد، هم قضاوت ؛هم ارزيابي كند هم توليد بايد همزمان

  . هم نيازمند تجسم است، هم نيازمند نظم ذهني ،تفكر
اقدامات  همةاز ملزومات تمامي اقدامات ساختاري است و  ،قضاوت انتقادي

 كنيم؛ ماآفرينيم و ارزيابي ميما مي. شودساختاري نيز به ارزيابي انتقادي ختم مي
  كنيم، گونه كه ارزيابي ميمانــا هــكنيم؛ ميــابي مــايم، ارزيريدهــچه را كه آفــآن
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  . انديشيمما هم منتقدانه و هم خلاقانه مي ،به عبارت ديگر، در آن واحد. آفرينيم مي
نوعي نيز معتقد است كه ميان تفكر خلاق و تفكر انتقادي  )241 :2003(ليپمن 

ست؛ به اين ترتيب كه تفكر خلاق، برانگيزانندة حس انتقاد و برقرار ارابطة سببي 
  . سپاسگزاري در افراد است
دانستن تفكر انتقادي و تفكر خلاق  ارتباطنيز بي) 70 :1385(در همين راستا، فيشر 

تقسيم تفكر به دو نوع كاملاً «: هاي رايج برشمرده و معتقد استرا از سوءبرداشت
هاي جديد حلخلاقيت فقط ارائة راه. »ي دربارة تفكر استانگاري افراطمجزا، ساده

هاي بهتر است و اين مستلزم قضاوت حلبراي رفع مشكلات نيست؛ بلكه ارائة راه
ي، آزمايش فرضيه، يهايي همچون تحليلي، استقراويژگي فيشر .انتقادي خواهد بود

براي تفكر خلاق  گرايي و همگرا بودن را از خصائل تفكر انتقادي برشمرده وراست
گرابودن، و  بودن، چپ سازي، جسورانهخصوصياتي مانند اكتشافي، قياسي، فرضيه

  . واگرايي را قائل شده است
اما هرچند فيشر واگرايي را منحصر به تفكر خلاق، و همگرايي را زيرگروه تفكر 

. توان خالي از واگرايي دانستانتقادي دانسته است، تفكر انتقادي را نمي
ل اساسي يك ذهن منتقد است و تا زماني كه كسي شق ياز خصا ،انديشيدگر

، از اين رو. تواند منتقدانه به قضايا بنگردديگري براي قضايا متصور نباشد، نمي
شكلي  زعم نگارنده، تفكر انتقادي را بايد ماحصل واگرايي و همگرايي اذهان به به

  . توأمان فرض كرد
در  آنهـا  گيـري گفته را به ترتيب زمان ظهور يـا شـكل  اگر بنا بود انواع تفكر پيش

 ؛ذهن توضيح دهيم، بهتر بود كه پس از تفكر منطقي به تفكر انتقـادي پرداختـه شـود   
گونـه كـه قـبلاً    همـان ـــ  هـاي گونـاگون   لحاظ سير تطور ذهن و ظهور مهارت زيرا به
اي كـه  نكتـه . نسـت دامتقـدم  توان بر ساير انواع تفكر تفكر منطقي را مي ــ شدعنوان 
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عنوان پدر   به ــ اي است كه جان ديوئيتوان بر آن تكيه كرد، تأكيد و اهتمام ويژهمي
تعريفي كه وي از تفكر منطقي به دسـت  . به تفكر منطقي داشته است ــ تفكر انتقادي
بررسي فعال، مداوم و دقيق هر عقيده يا هر شكل فرضي دانش با توجـه  «ــ  داده است
كننـد و نتـايج بيشـتري كـه ايـن عقيـده بـه آنهـا         كه آن عقيده را تأييـد مـي   به دلايلي

بعدها مبناي تفكر انتقادي قرار گرفتـه و معمـولاً در متـون معتبـر نيـز       ــ» گرايش دارد
تفكـر خـلاق و تفكـر    . نقطة شروع پرداختن به تفكر انتقادي همين تعريف بوده است

تفكـر انتقـادي درنظـر گرفـت كـه اگـر نـه         توان پس ازاستعاري را نيز از اين نظر مي
هـاي تـازه، ناشـي از نگـاه     هميشه، اما در مواردي خلاقيت و تـلاش بـراي كشـف راه   

كنـيم،  اي احساس رضايت ميست؛ يعني تا زماني كه از پديدها هاانتقادي ما به پديده
  . هاي تازه نخواهيم داشتنيازي به خلق دنياهاي جديد و كشف راه

توان تفكر انتقادي را حاضر و ناظر در تمامي مراحل اعتباري مي ه، ببه اين ترتيب
و نيز يعني همگرا و واگرا،  ،هاي دوگانة تفكرعنوان نقطة اتصال ميان شيوه تفكر و به

يعني تفكر منطقي در يك سو و تفكر  ،حلقة واسط ميان سه نوع نسبتاً متمايز تفكر
  . فرض كرد ،بشرخلاق و استعاري در سوي ديگر ساختار ذهن 

  :توان از مدل زير كمك گرفتبراي ترسيم اين رابطه مي
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گونه كه در ارتباط ميان سه گونة تفكر نيز تصوير شده است، پس از مرحلـة   همان
همچنـان نيازمنـد قضـاوت و     ،چه با كمك استعاره و چه با كمك تفكر خـلاق  ،خلق

بـر تفكـر   ، تفكـر خـلاق را   نبه همين دليل است كه برخي صـاحبنظرا  .ارزيابي هستيم
تفكر انتقادي در جايگـاهي ميـان    ،عقيدة نگارنده حال آنكه به ؛دانندميمقدم انتقادي 

آيد و هم كار مي    زيرا هم پيش از ظهور مرحلة خلاقيت به ،ساير انواع تفكر قرار دارد
  .پس از آن

تواند  ه ميد كشو هدفي غايي دنبال مي ،تمامي انواع تفكر ، درآنچه مسلم است
عنوان يك نوع مستقل  گرچه گاهي حل مسئله خود به(در سه عنوان كلي حل مسئله 

نكتة جالب توجه . گيري متجلي شودگيري، و تصميم، نتيجه)شودتفكر قلمداد مي
اين است كه اين سه دستاورد دقيقاً همان اهدافي است كه ارسطو براي انواع تفكر 

  . قائل بود
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   معرفي كتاب
  
  
  

 فبكهاي  و داستان 1ليزادربارة 
  

  حميده بحريني
  

هاي  گوو گفت ةد در حلقند كه بتواننشو مي طراحي طوري فبك هاي داستان
هاي كودكان و نوجوانان  عنوان ابزاري براي تفكر خلاقانه و كشف ديدگاه فلسفي به
اي براي  ايجاد زمينه ،ها   گونه داستان  هدف نويسندگان اين. دشواستفاده  از آنها
ق مخاطب كودك و نوجوان خود را له است تا از اين طريئوشنود و طرح مس گفت

اي مستدل و  ز رأي خود به شيوهنظر، دفاع ا ئةله، ارائسمت تجزيه و تحليل مس به
گفت و شنود خود  ،ترين عنصر در اين فرايند مهم. حل سوق دهد نهايت كشف راهدر

اي ازقبل مشخص  رفته  ه اين معنا كه هيچ پاسخ آماده و شستهاست، ب جريان بحث و
مفاهيمي گنجانده شده است كه رنگ و بوي  ،ها   در اين قبيل داستان. نشده است
اما اجازه بدهيد قبل از آنكه هر تصوري راجع به معناي فلسفي وارد  .فلسفي دارد

فراتررفتن از سطح  معناي در اينجا فقط به فلسفي وفلسفه بگويم  ،ذهن شما شود
است، روشي براي فهم  رويكردمعناي  به فلسفه. ها است ها و موضوع ظاهري پديده

گوييم مفاهيمي با  وقتي مي. ل كه كاملاً وامدار روش سقراطي استئتر مسا عميق
، كندكاو  دهد كندو يعني مفاهيمي كه به مخاطب اجازه مي ،رنگ و بوي فلسفي

                                                 
1. Lisa  


